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فراخوان جایزه احمد شاملو

ســومین دوره جایزه شعر احمد شاملو، مهلت  �
ارســال آثار برای شــرکت در این جایزه را تا پایان 
مردادماه ســال ۹۶ تمدید کــرد. دبیرخانه جایزه  
شعر احمد شــاملو تاکنون با ارســال نامه به ۶۵ 
ناشــر، از ناشــران شــعر در تهران و شهرستان ها 
دعوت کرده است تا با ارسال مجموعه شعرهایی 
که در ســال ۹۵ منتشر کرده اند، با دبیرخانه جایزه 
همکاری کنند، علاوه براین شــاعران نیز می توانند 
آثار چاپ نخســت مجموعه شــعرهای سال ۹۵ 
خود را به دبیرخانه جایزه ارسال کنند. در فراخوان 
مؤسســه الف. بامداد آمده است سومین دوره این 
جایزه ۲۱ آذرماه ۹۶ کتاب شعر برگزیده سال ۹۵ را 
معرفی می کند. ازاین رو از شاعران و ناشران کتاب 
شعر خواسته اند سه نسخه از هر کتاب شعرِ چاپ 
نخســت خود را در ســال ۹۵ به دبیرخانه جایزه 
به نشــانی تهران، خیابان هلال احمر، نرســیده به 
میدان رازی، نبش خیابان مرادی، فروشــگاه کتاب 

فرهنگان بفرستند تا مورد بررسی قرار گیرد. 

یاد دوست

پاسخ گویی در برابر آثار هنری

هنــر معاصر دنیا، رویکردی متفاوت با آنچه امروز  �
در هنــر معاصر ایــران می گذرد، دارد. اگرچه شــکل 
محتوایی آنهــا و رویکردهــای مفهومــی آنها یکی 
است؛ اما شیوه های متفاوتي در ارائه اثر هنری دارند؛ 
همان گونه که هنر مدرن ایــران، تجربه متفاوتی را از 
هنر مدرن دنیا پشت سر گذاشت، می توان تأکید داشت 
که هنر معاصر ایران شکل بومی خود را دارد، هرچند 
موضوعاتــی مانند هویت، جنســیت، جنگ و محیط 
 زیست، بن مایه های محتوایی همه این آثار هستند؛ اما 
شکل ارائه آنها تحت  تأثیر جغرافیای ذهنی است که 

رنگ و بویی تازه برای هنر دارد. 
از ســویی دیگر مواجهه با هر اثر هنری می تواند 
بــرای مخاطب احســاس متفاوتی را رقــم بزند، از 
حس نوســتالژیک تا تنفر و از شــوک تا فرورفتن در 
احســاس هنرمند. اثــر هنری می توانــد مخاطب را 
در جریان ســیال حســی اش گرفتار و او را در وادی 
احساســات ســرگردان کند. حــال اگر اثــر هنری از 
واکنش احساســی مخاطب جلوگیری کند و او را در 
برابر مفاهیم انتقادی و چالشی قرار دهد، جریانی را 
پدید می آورد که آن را همسو با هنر معاصر می کند. 
هنری که با دوری جستن از احساس، مخاطبش را در 
برابر پرســش هایی قرار می دهد که به کشف خود و 

داده های ذهنی اش بپردازد. 
از ایــن منظــر می توان نمایشــگاه «شکســتنی» 
فرشین طهماســب در گالری شکوه را نمایشگاهی با 
رویکردهای معاصر و شــیوه ارائه آثار را در مختصات 

هنر معاصر ایران بررسی کرد. 
آثــار طهماســب، موضــوع جنســیت و بیشــتر 
احساســات زنانه را هدف قرار داده اســت، اما شیوه 
بیان گرایی آثار به ســوی نگاه های فمینیستی نلغزیده 
و هنرمنــد ســعی در ارائه پرســش های ذهنی خود 
در قالب آثار مفهومی داشــته اســت. آثار طهماسب 
جملگی نگاهی نقادانه به موضوعی زندگی اجتماعی 
زنان دارد و احساسات آنها را در برابر نگاه نقادانه خود 
قرار داده اســت. او در عنوان آثارش نیز همین روند را 
پی گرفته و تلاش داشــته پرسشگری آثار را در مقابل 
مخاطبان قرار دهد تا مخاطب در روند مواجهه اثر در 

مقام پاسخ قرار گیرد. 
ایجاد زمینه گفتمانی اثــر و مخاطب هدف غایی 
طهماسب در مجموعه آثار «شکستنی» است که هم 
در تکنیک ارائه آثار و هم رویکرد آثار فیگوراتیوش به 

خوبی قابل خوانش است. 
طهماســب در این مجموعه که شــامل ۱۲ اثر 
است، از سبک های مختلف نقاشی برای بیانگرایی 
آثــارش بهره برده و خــود را مقید بــه ارائه یک 
مجموعه منسجم از لحاظ آرایه های بصری نکرده 
اســت. او در ارائــه وجه تکنیــکال آثارش تلاش 
داشــته تا متناســب با موضوع و گفتمان هر اثر از 
بهترین شیوه بیان بصری استفاده کند. از همین رو 
در این مجموعه آثار می توان از آثار اکسپرســیو و 

آبستره هندسی تا کلاژ و خط  نیز دید. 
به طور کلی می تــوان برخــورد آرایه های بصری 
فرشــین طهماســب را به ســه دسته تقســیم کرد، 
فیگورهایــی که حالات احساســی خود را از خشــم 
تــا غم و از یأس تا شــادی جلوه می کنند و از ســویی 
دیگر احســاس هنرمند به سوژه را که در پس زمینه با 
رنگ پاشه ها و آبســتره های هندسی می توان خوانش 
کــرد و ســوم در برخی از آثــار که خط نوشــته های 
کلاژگونه هســتند وضعیت فیگور و پس زمینه را برای 
مخاطب به گونه ای ترسیم کرده تا مخاطب را در برابر 

سؤالی واضح قرار دهد. 

«ناصر باکیده» دبیر نخستین 
جشنواره «بیطار» شد

گروه هنر: در حکمی از ســوی رئیس ســازمان  �
دامپزشــکی کشــور، «ناصر باکیده»، دبیر نخستین 
جشــنواره تخصصی فیلم و عکس بیطار شــد. به 
گــزارش روابط عمومــی جشــنواره، در حکم دکتر 
مهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، آمده 
اســت: «جناب آقای ناصرعلی باکیده، با ســلام و 
احترام، با توجه به شایستگی و تجارب جناب عالی 
در برگزاری جشــنواره های سینمایی به موجب این 
ابلاغ به عنوان دبیر نخســتین جشــنواره تخصصی 
بیطار (فیلم و عکس) منصوب می شوید. امید است 
با استعانت از درگاه حضرت احدیت و با بهره گیری 
از ظرفیت های سازمان دامپزشکی کشور و جامعه 
ســینمایی در راه برگــزاری هرچه بهتر جشــنواره، 
بیش از پیش موفق باشــید».  «ناصر باکیده» علاوه 
بر تجربه های مختلف در عرصه مســئولیت اجرائی 
و دبیرخانــه جشــنواره های فیلم فجر، جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، جشنواره 
فیلم کوتاه حسنات، جشنواره فیلم تسنیم و مدیریت 
امور استان های جشنواره های فجر، کودک و یاس در 
ادوار مختلف، دبیری چهار دوره جشنواره فیلم کوتاه 
تهران، جشنواره فیلم صنعتی (دومین دوره) و... را 
در کارنامــه دارد. او پیش از ایــن مدیرعامل انجمن 
سینمای جوانان ایران و معاون اجرائی مؤسسه امور 
جشنواره ها بوده و نام او به عنوان مؤسس جشنواره 
ملی فیلم و عکس نماز و نیایش و مؤسس اتحادیه 
فیلم سازان کوتاه کشــورهای اسلامی (با ۲۸ کشور 

اسلامی) ثبت شده است. 

یادداشت روز

سال چهاردهم    شماره 2911 هنرشنبه   24 تیر 1396

 درباره فیلم «برادرم خسرو»
تقدیس آنارشیسم 

یا پردازش هنريِ یك مقوله علمي

فیلم «برادرم خســرو» با هدف بررسي اختلال  �
دوقطبــي و مطرح کردن آن در جامعــه، قدم به 
دنیاي تصویر گذاشت، قدمي که هرچند نیت خیر 
در آن بــوده و گامــي به جلو، ولــي عملا نقایص 

 تأمل برانگیزی داشت.
۱. «خسرو» دچار اختلال دوقطبي است که این 
اختلال در صورت درمــان، علائمش تحت کنترل 
اســت یا درمان نشــده که لزوما باید تحت درمان 
جدیــد قرار بگیرد. آنچه «خســرو» بــا رفتارهاي 
ساختارشــکنانه نشــان مي دهد عمدتا ناشــي از 
«شــخصیت» اوســت که لزوما مثبت هم نیست 
و تقدیــس آن جای ســؤال دارد. به همین ترتیب 
رفتارهاي «ناصر» به عنوان یك پزشــك با گرایش 
علمي که منظم بود (و شاید شخصیت وسواسي 
- جبــري- را تا حدودي نشــان دهد) لزوما منفي 
و غلط نیســت و تقابل این دو رفتار و تشویق یکي 
و تقبیــح دیگري صحیح نیســت و بایــد هرکدام 
جداگانه تحلیل شود و در تقابل با یکدیگر. «ناصر» 
باید رفتارهاي خســرو را کنترل کند و پردازش یك 
شــخصیت منفي در حقیقت نفي نظم و داشــتن 
برنامه و انتقاد بر کنترل درســت اوضاع از ســوی 

خانواده است.
۲. اختلال دوقطبي در فازِ شــیدایي - یا مانیا- 
قابل کنترل است و قطعا منجر به رفتارهاي خشن 
در صورت کنترل علائم نمي شود و در صورت بروز 
نشانه هاي اولیه درمان قاطع و جدي و در صورت 
ضرورت بســتري صورت مي گیرد. بروز رفتارهاي 
خشــن ازجملــه به هم ریختن اتــاق، پرتاب کردن 
کمد و شکستن شیشــه هاي اتومبیل از نشانه  های 
اوج اختلال اســت و باید با آن مقابله جدي شود. 
(نه به عنــوان رفتارهاي مقابلــه اي و طبیعي در 
برابر برخوردهاي ناصر از آن بهره برداري شــود). 
از دیــدگاه این جانــب به عنوان یك روان پزشــك، 
همکاري که در فیلم نشــان داده شــد، در تجویز 

دارو و کنترل اختلال سهل انگاري کرد.
۳. فیلــم با وجود ســاختار قــوي و بازي هاي 
ســنجیده به ویژه بازی آقاي شــهاب حسیني، در 
انتقال پیام شناخت اختلال دوقطبي ناکامل است 
و در ســطح یك نگرش غلط کــه تقابل «نظم» و 
«هرج ومرج» اســت باقي مي مانــد و در حقیقت 
تا حــدودي به تقدیس رفتارهاي هرج ومرج طلب 
خســرو و انتقاد از رفتارهاي منظم پرداخته است 
که قطعا حــاوي پیــام مثبتي بــراي تربیت هاي 
خانوادگي نیســت و آگاهي درستي از اختلالي که 

مي تواند قابل درمان باشد، ارائه نمي دهد.
* روان پزشك و متخصص اعصاب

دریچه

افــرا صفا: «۱٤۳بند» یک گروه موســیقی افغان اســت که موســیقی پاپ و 
هیپ هاپ را با آواهای ســنتی دری و فارســی در هم آمیخته و از آن سلاحی 
ساخته برای انتقاد شدید از خشــونت و نبود فرصت برای زنان و دختران در 
افغانســتان. این گروه از یک زوج با نام ســونیتا علیزاده و پارادیس ســروری 
تشــکیل شــده؛ زوجی که این روزها صدای زنانی شــده اند که در افغانستان 

قربانی خشونت می شوند. 
ســونیتا و پارادیس هردو مجبور شــده اند به خاطــر خطرهایی که آنها را 
تهدید می کند، کشورشــان را ترک کنند، اما دســت از فریادزدن برنداشــته و 
همواره برای احقاق حقوق زنان کشورشان می خوانند. پارادیس نخستین رپر 
زن افغانستان به شمار می آید. برنامه آخر این گروه کاری با  ام سی  پگی کیکی 
(MC Paigey Cakey) از لندن بود که در فستیوال موسیقی «ضرباهنگ های 
بدون مرز» (Beats Without Boundaries) اجرا شــد. هفته نامه ایسترن  آی 
(Eastern Eye) به تازگی گزارشــی از زندگی و کار این دو هنرمند منتشر کرده 
است. آنها درباره اهداف خود از راه اندازی این گروه، به خبرنگار این هفته نامه 
می گوینــد: «نهادهای غیردولتی ملی و جهانی بســیاری برای پشــتیبانی و 
نیرومندکردن زنان تلاش می کنند که کار خوبی است؛ اما کافی نیست. ما باید، 
هم به مردان و هم به زنان حقوقشان را آموزش دهیم. برای این است که ما 
به عنوان یک زوج تلاش می کنیم که به جامعه افغان و جهان نشــان دهیم 

که مردان و زنان برابر هستند و آنچه اهمیت دارد عشق میانشان است». 
اما چه چیزی باعث می شود هیپ هاپ وسیله خوبی برای رساندن این پیام 
به جهان باشــد؟ پارادیس به این سؤال این طور جواب می دهد: «در بسیاری 
از ژانرهای موسیقی ما باید از کلمات کمتر استفاده کنیم و غیرمستقیم حرف 
خود را به مخاطب برســانیم. شعر فارســی نیز این گونه است، اما هیپ هاپ 
زبان مســتقیم کوچه و خیابان اســت، خاســتگاهش مکالمه های روزمره و 
فهمیدنش آسان است و به شما ســه تا پنج دقیقه فرصت می دهد که خود 
را ابراز کنید و آنچه را که می خواهید بگویید. آســانی فهم اســت که باعث 

می شود شنونده آن را به اشتراک بگذارد و میان مردم پخش شود». 
ویژگی «۱٤۳بند» این اســت که اعضایش در کشــورهای متفاوتی زندگی 
کرده و اجرا داشــته اند. در پاســخ به این سؤال که آیا این مسئله برخوردشان 
را با موســیقی دگرگون کــرده، می گویند: «تجربه های جدید همیشــه عالی 
هستند. مردم افغانستان به دلیل سیاست های روادید کشورها منزوی شده اند. 
کشورهایی که افغان ها می توانند بدون ویزا به آنها سفر کنند بسیار اندک اند. 

بنابراین بیشــتر افغان ها تنها همان فرهنگ افغانــی را می بینند و این باعث 
می شــود که ذهنشــان برای پذیرش چیزی جز آنچه با آن بزرگ شــده اند باز 
نباشــد. تورها و رفتن به کشــورهای گوناگون بی شــک تأثیر مثبتی بر زندگی 
شــخصی و موسیقی ما داشته است، چراکه باعث شــده ما روش های نوین 
موسیقی را امتحان کنیم و روش های خود را تغییر دهیم تا به آنچه همیشه 

می خواستیم باشیم نزدیک تر شویم».
در دوره طالبــان، فقــط یک نوع موســیقی در افغانســتان مجوز پخش 
داشت که به موسیقی «حمد» معروف اســت، اما درحال حاضر هیچ نوعی 
از موســیقی در هر فرم و محتوا در افغانســتان ممنوع نیست؛ یعنی هرکس 
هرچیزی بخواهد می تواند بخواند و بنوازد و جالب اینکه برای این کار نیازی 
هــم به مجوز ندارد! اما اختناق شــدید در دوره طالبان طوری در روح مردم 
رخنــه کرده که خیلی ها نمی دانند خط قرمز وجودنداشــتن یعنی چه؟ آنها 
نمی دانند که می توانند رئیس جمهورشــان را نقد کننــد و به زندان نیفتند یا 
اگر کنســرت می گذارند کســی حق ندارد آن را لغو کند و پلیس از هنرمندان 
حمایت می کند. برای «۱٤۳بند» آنچه بســیار اهمیت دارد این اســت که به 
مردم نشــان دهنــد آنچه در تلویزیون می بینند افغانســتان واقعی نیســت. 
اعضای این گروه در توضیح بیشتر این موضوع اضافه می کنند: «درست است 
که ما هرروز از حملات تروریســتی و انتحاری رنج می بریم و هرروز دوستان و 
خانواده هایمان را به خاطر این حمله های احمقانه از دست می دهیم، اما این 
چیزی نیســت که ما می خواهیم و این تصویر درستی از ما نیست. این ماجرا 
به خاطر سیاســت گذاری هاي رهبرانی از جای جای جهان است. هنگامی که 
ما میان مردم خودمان هستیم احساس می کنیم که حتی آنان که از ما نفرت 

دارند- معمولا به خاطر بی ســوادی- هم انعطاف پذیرند و می توانند نگاهی 
مثبت تر داشته باشند. ما متوجه شده ایم که اساسی ترین مشکل در افغانستان 
بی ســوادی است، به ویژه بی سوادی دختران. آموزش می تواند اندیشه فرد را 
دگرگون کند. این مغز ماست که بدنمان را کنترل می کند، اما هنگامی که مغز 
ما درست آموزش ندیده باشد، فرمان های مناسبی نمی دهد. ما امیدواریم که 

آموزش سطح بالا در افغانستان در دسترس همه قرار بگیرد».
بســیاری از ترانه های «۱٤۳بند» درباره اهمیت آموزش برای دختران 
اســت. اعضاي این گروه درباره اینکه چه کاری باید انجام شــود تا همه 
دختران بتوانند به مدرســه بروند و موفق شوند؟ می گویند: «سه مؤلفه 
در اینجــا نقش مهمی دارند: پدر و مادر، دولــت و نهادهای غیردولتی. 
آموزش در افغانســتان اجباری نیســت و به همین خاطر بیشــتر پدر و 
مادرها دخترانشــان را به مدرســه نمی فرستند و پسرانشــان هم از ۹ یا 
۱۰سالگی نزد پدرشان مشغول کار می شوند. ما فکر می کنیم دولت باید 
توجه بیشتری به کیفیت آموزش بکند و مطمئن شود که همه به مدرسه 

می روند. 
امنیت، مســئله بعدی اســت، به ویژه برای دختران. بسیار می شنویم 
که در راه خانه و مدرســه افرادی دختران را با چاقو تهدید می کنند و به 
صورتشان اســید می پاشــند. نهادهای غیردولتی نیز باید بدانند که کجا 
ســرمایه گذاری می کنند و هدفشان چیست. بســیاری از این نهادها پول 
می گیرند تا به مدرسه ها کمک کنند، اما دست آخر پول ها از جیب هایشان 

سر درمی آورد که این هم خود شاهدی است بر ضعف دولت ما». 
این زوج موسیقی دان در پاســخ به اینکه چگونه به «ضرباهنگ های 
بدون مرز» دســت یافتند و آیا کارکردن با هنرمندان دیگر از سراسر جهان 
 Southbank رویکردشــان را به موســیقی تغییر داده، می گویند: «مرکز
با مــا تماس گرفت تا ببیند آیا علاقه ای داریم که در این برنامه شــرکت 
کنیم. ما بســیار خوشحال شدیم و با کمال میل پذیرفتیم. ما با هنرمندان 
بســیاری از کشــورهای گوناگون کار کرده ایم و می دانیم که موسیقی در 
محدودیت های مرزی و زبانی نمی گنجد؛ کافی اســت نقشــه و هدف را 
توضیــح دهید و کار راه می افتد. برای این برنامه، همان روز اجرا هم نواز 
خود، پگی کیکی را دیدیم و چندباری با هم تمرین کردیم و فکر می کنیم 
که اجرای خوبی داشتیم! ما همه از برنامه لذت بردیم و اگر هنرمندان از 

اجرای خود راضی باشند، بی شک مخاطبان هم لذت برده اند».

  محمود نورایى

فرانک آرتا:  هفتمین «شــب کانون کارگردانان» امسال 
در حالی برگزار شــد که برپایی آن سال گذشته به دلیل 
مرگ غیرمنتظره «عباس کیارســتمی» لغو شده بود. در 
این مراســم با حضور دکتر صالحی امیری،  وزیر ارشاد و 
محمدمهدی حیدریان،  رئیس سازمان سینمایی،  از پنج 

نفر از کارگردانان سینمای ایران تجلیل شد.

شــامگاه ۲۱ تیر ســالن پردیس ملــت در برنامه ای 
بــا اجرای داریــوش فرهنــگ، میزبان اعضــای کانون 

کارگردانان خانه سینما بود.
در ابتدای مراســم، محمد بزرگ نیــا، رئیس کانون 
کارگردانان، گلایه اعضــای این صنف را خطاب به وزیر 
ارشــاد این گونه بیان کرد: «تا جایی کــه به یاد دارم، ما 
ســینماگران در این سال ها همیشــه درباره موضوعات 
مختلف ماننــد توقیف فیلم ها، تحریم هــا، کپی رایت و 
تعریف جایگاه فرهنگی در سینما گفت وگو کرده ایم، اما 
امروز شــاهد مسائلی هســتیم که دور از شأن سینمای 
ایران اســت؛ مثلا متأســفانه شــرایط ســخت تولید و 
ازکارافتادگی بیشــتر دســت اندرکاران سینما وضعیت 
معیشــتی بدی را ایجاد کرده است که همه  ما در قبال 
آن مســئول هســتیم. دولت و صنوف باید در کنار هم 
برای حل این مشکل برنامه های مؤثری داشته باشند و 
خوب است امشب در هفتمین جشن کانون قول دهیم 
کــه این موضوع را پیگیــری کنیم و اجــازه ندهیم این  

شرایط ادامه پیدا کند».
در ادامــه، بزرگ نیــا نخســتین جایزه کانــون را به 
«نرگــس آبیار» اهدا کــرد. او درباره این این فیلم ســاز 
جوان گفــت: «به نظرم «دیپلم خوشــامد» را به خانم 
آبیار بدهیم، چون او با همین چند فیلم خود نشان داد 

که فیلم ساز خوش فکر و خوش آتیه ای است».
آبیار هم ضمن تشــکر از برگزارکنندکان این مراسم، 
ســه آرزوی خود را این گونه بیان کرد :«برای من افتخار 
بزرگی است که از کانون کارگردانان تندیس گرفتم. فقط 
آرزو می کنم وقتی ســینماگران ما در جشنواره ها جایزه 
می گیرند، نظیر ورزشــکاران از آنها اســتقبال و برایشان 
ســرود ملی پخش شــود. همچنین آرزومندم ماجرای 
تراژیکــی که برای آقای کیارســتمی افتــاد، دیگر تکرار 
نشود و دســت آخر اینکه دیگر شــاهد توقیف  فیلم ها 

نباشیم». سپس مسعود کیمیایی جایزه کارگردان نسل 
اول را به ســیروس الوند اهدا کــرد. او گفت: «زمان ما 
اگر فیلمی به جشــنواره می رفت و جایــزه می گرفت، 
ضــدارزش بود. ما تمــام تلاش خــود را می کردیم که 
فیلم هایمان به جشنواره ها راه پیدا نکنند. به همین دلیل 
از قافله عقب افتادیم. ســیروس الونــد ویژگی خوبی 
دارد. او همیشه مســتقل و با تهیه کننده و استودیو کار 
می کرد». الوند هم خطاب به کیمیایی عنوان کرد: «اگر 
مسعود کیمیایی «قیصر» را نمی ساخت، بعید می دانم 
می توانستم فیلم بسازم. در زندگی ام چهار شب خیلی 
مهم بوده؛  یکی  شب تولدم که خاطرم نیست. شب دوم 
زمانی بود که ازدواج کردم. شب سوم زمانی که در کنار 
کیمیایی، مهرجویی و حاتمی کیا جایزه  گرفتم و اما  شب 

چهارم هم امشب است».
سپس رخشان بنی اعتماد جایزه کارگردان نسل دوم 

را به ابوالحسن داوودی اهدا کرد.
بنی اعتمــاد گفت: «کمتــر فیلم ســازانی همچون 
داوودی هســتند کــه میــان اندیشــه و مخاطــب در 
فیلم هایشــان پیوند ایجاد کرده اند و البته داوودی جدا 
از فیلم ســازی،  تلاش های زیادی در جهت رونق صنف 
در ســینما انجام داده اســت». پس از آن از کیک تولد 

داوودی رونمایی شــد و درحالی که ایــن کارگردان به 
هیجان آمــده بود، گفت: «یک ماه اســت که ســر کار 
هســتم و امروز باعجله خود را رســاندم و نمی دانستم 
دوستان لطفشان در حق من دوچندان شده. این جلسه 
مرا به یاد ۳۰ ســال قبل انداخت؛ زمانی که خواســتیم 
کانون را راه اندازی کنیــم. انگار همین دیروز بود. وقتی 
مازیــار میری زنگ زد که در این جلســه شــرکت کنم، 
نگران شدم که نکند این آخرین کار من باشد و در نهایت 

به دلیل رفاقت ها در این مراسم شرکت کردم».
داوودی به توقیف ۱۰ســاله فیلم «زادبوم» و توقیف 
تلفنی «اکســیدان» تلویحا اشــاره کــرد و گفت :«هنوز 
بعضی چیزها مرا اذیت می کند؛ مثلا مدت ها همکاران 
و دوســتانم براي به بارنشســتن فیلمی تلاش می کنند، 
ولی کمی بعد فقط با یک چرخش سیاسی،  تمام نتایج، 
هیچ وپوچ می شــود ! فیلم من پس از ۱۰ ســال توقیف 
قرار است اکران شود. امیدوارم  با یک تلفن از پرده پایین 

کشیده نشود!».
همایون اســعدیان جایزه بعدی را به سامان مقدم 
اهدا کرد و توضیح داد: «بعضی ها ذاتا دوست داشتنی 
و البتــه بدقول هســتند و به نظرم ســامان مقدم از آن 
دسته آدم هاســت. ســامان مقدم وقتی فیلم سازی را 

شروع کرد، یک نوع طنز اجتماعی را وارد سینما کرد که 
البته بعدا از آن دور شد. امیدوارم شرایطی فراهم شود 

تا فیلم هایی را که دوست دارد بسازد».
ســامان مقــدم هــم در ابتدای ســخنانش خطاب 
به وزیر گفت: «روی ســخنم با وزیر اســت که دســتور 
دادند فیلم های توقیفی رفع مشــکل شوند، ولی فیلم  
من «صدســال به این ســال ها» که ۱۱سال قبل ساختم 
حتی در فهرست فیلم های توقیفی سازمان  قرار نگرفته 
اســت. بعد از نمایش اول فیلم  آن قدر مورد اتهام ها و 
حرف ها از جمله ضدانقلاب و جاســوس موســاد قرار 

گرفتم، اما فیلم من پروانه ساخت گرفته بود».
کیانوش عیاری هم در بخش پایانی جایزه کیومرث 
پوراحمد را اهدا کرد و گفت: «یکی از ویژگی های مهم 
پوراحمد این اســت که فیلم هایش شعارزده نیستند. با 
وجود آنکه حضور پررنگی در عرصه سیاست به معنای 

مثبت داشته است».
پوراحمد هم با صراحت همیشگی خطاب به دکتر 
صالحی امیری گفت :«آقای وزیر تو را به خدا کاری کنید 
تا پول های مردم از مملکت خارج نشود و تهیه کنندگان 
این پول های کلان را به سوپراستارهای دوزرای ندهند! 

سینما با این رفتار ها فلج شده».
کارگــردان فیلــم «کفش هایم کــو؟» با اشــاره به 
«ســال هایی که در دولت پاک دســتان فیلم  نساخت»، 
اشــاره کرد : «من مرتکب اشــتباهی شدم که یک فیلم 
جنگی  ساختم که دیگر نمی سازم. وظیفه من این است 
که تا آخر پشت روحانی و دولتش بایستم؛  حتی اگر ۲۰ 

سال فیلم نسازم».
صالحی امیری هم در برابر انتقاد های صورت گرفته 
 گفت: «به نظرم سینمای ایران در آستانه  جهش است؛ 
چــون باور دارم که  دهه چهــارم انقلاب  می تواند دهه  
جهش در ســینمای ایران باشــد؛ چون نیاز به تغییر و 
حرکت دارد. ما و شــما ســینماگران در یک صف و یک 
جریان قرار داریم. این حق طبیعی شماســت که انتظار 
حمایــت و امنیت داشــته باشــید و ما هــم باید برای 
شــما فراهم کنیم؛ چون معتقدیم حمایت همه جانبه 
از ســینما یک استراتژی اســت و نه شعار. هفته قبل با 
مدیران عامل بانک ها جلسه داشتم تا از سینمای ایران 

حمایت کنند تا ظرفیت مالی بیشتری ایجاد شود».

دکتر گودرز عکاشه*

هیپ هاپ براى دگرگونى افغانستان

شب پرگلایه کارگردانان
 پوراحمد: سینما بااین رفتارها فلج شده                                                           داوودی: امیدوارم  فیلمم با یک تلفن از پرده پایین کشیده نشود

ساخت سریال تان به کجا رسید؟  �
نگارش سریال «دختر شــینا» به اتمام رسید؛ ولی 
فعلا تولید آن بنا به دلایلی متوقف شــده اســت. الان 
هم مشغول نوشتن فیلم نامه ســینمایی هستم؛ ولی 

دقیقا نمی دانم که نگارش آن کی به اتمام می رسد.
در این مدت هم با خبر شدیم که فیلم «نفس»  �

در برخی از جشنواره ها جایزه گرفته است.
بلــه. اخیرا جایــزه بهترین کارگردانــی برای فیلم 
«نفــس» از جشــنواره زنان ونکــوور را دریافت کردم. 
همچنین فیلم «نفــس» جایزه بهتریــن فیلم از نگاه 

تماشاگران جشنواره زوریخ را از آنِ خود کرد.
خود شما در این جشنواره ها شرکت کرده  اید ؟ �

نه. چون در جشنواره های دیگر حضور داشتم.
کدام جشنواره ؟ �

جشنواره فیلم های کلن.

در برلین هم جشــنواره زنان فیلم ســاز ایرانی  �
برگزار شــده بود؛ ولی عجیب بود که شــما د ر آن 
حضور نداشتید. چون فیلم سازان کمتر معروف هم 

در آنجا حضور داشتند ؟ 
واقعا دلیــل آن را نمی دانم! اتفاقا 
برای من هم همین ســؤال مطرح بود 
که چرا فیلم «نفس» انتخاب نشده! به 
هر حال، هر جشنواره ای سلایقی دارد 

که من از آن مطلع نیستم.
استقبال از «نفس» در جشنواره  �

کلن چگونه بود؟ 
خوشــبختانه اســتقبال از فیلم هــای 

ایرانی در جشــنواره کلن همیشــه خوب است. هم به 
دلیل حضور بیشتر ایرانیان مقیم کلن و هم اینکه ذائقه 
تماشــاگران آنجا با فیلم های ایرانــی همخوانی دارد. 

به همین دلیل اغلب سالن ها مملو از تماشاگر است. با 
وجود اینکه فیلم «نفس» در ساعت خوبی به نمایش 

درنیامد؛ اما خوشبختانه از آن خوب استقبال شد.
�ظاهرا جشنواره غیررقابتی بوده؟

بله. بااین حال تماشاگران به فیلم های 
برگزیــده خــود جایــزه می دهند که 
ایتالیــا» جایزه  امســال فیلم «ایتالیا 

گرفت.
چگونه  را  کارگردانان  کانون  �جایزه 

دیدید؟
مدت هــا پیــش بــه من زنــگ زدند 
و گفتنــد حتمــا در مراســم کانــون 
کارگردانــان شــرکت کنم. من نمی دانســتم علت این 
دعوت چه بود؛ اما از آنجایی که کانون کارگردانان برایم 
مهم اســت، ســفر خارجی خود را به تعویق انداختم 

تا در این مراســم شرکت کنم. طبیعی است که خیلی 
خوشــحال شدم جایزه کانون را دریافت کردم. بالأخره 
میان همــه کارگردانــان باتجربه که هر کدام اســتاد 
من هســتند و قرار گرفتن درکنار بزرگان ســینما مانند 
آقایــان پوراحمد و داوودی و الوند افتخار بزرگی برایم 

محسوب می شد.
به عنــوان یک زن چــه نگاهی به ایــن جایزه  �

داشتید؟ 
قطعا به عنوان یک زن هم خوشــحال شــدم؛ اما 
نمی خواهم تمایزی از نقطــه برتری جویی میان زن و 
مرد قائل شــوم... بااین همه به دلیل جامعه  مردسالار 
ایران و البته تمام جهان هر جا زنی در موضع تقدیر و 

تحسین قرار می گیرد،  خوشحال می شوم.
موضوع فیلم جدیدتان چیست؟ �

 زنانه؛ اما بیشتر از این نمی توانم اطلاعات بدهم.

گفت وگو با نرگس آبیار،  یکی از تقدیر شدگان 
افتخار بزرگ


